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خیابانـی بـا صدای خطر○●�
 سیدمجید موسوی نژاد یکی از اعضای شورای اجتماعی 
یت کسـبه و  سـت کـه شـکا ( ا عـج ( ن ما لز حب ا محلـه صا
شهروندان این محدوده را به اطلاع شهرآرامحله رسانده 
اسـت. او خـودش چهارسـالی می شـود کـه در ابتـدای 
دانشـگاه مغـازه دارد و هـرروز صـدای ترمزهـا را می شـنود. موسـوی 
سـرعت گیر کنارگـذر ورودی خیابـان دانشـگاه را نشـان می دهـد و 
می گویـد: خودروهایـی کـه از دور میـدان شـهدا، بعـد از گذشـتن از 
خیابان صاحب الزمان )عج( به این معبر وارد می شوند، سرعت زیادی 
ندارنـد. دلیـل آن هـم نصـب همیـن سرعت گیرها سـت؛ امـا هیچ چیـز 
مانـع کاهـش سـرعت خودروهایـی نیسـت کـه از زیرگـذر وارد معبـر 

دانشـگاه می شوند.
مـه  ا د ه می کنـد و ا ر شـا ه ا د و یـن محـد سـت کسـبه ا ا خو ر و بـه د ا
ز سـر وصدا و حادثه هایـی کـه  کنان اینجـا ا می دهـد: کسـبه و سـا
اینجـا اتفـاق می افتـد، گلایـه دارنـد و خواسـتار نصـب سـرعت گیر 
بعـد از ورودی زیرگـذر هسـتند تا شـاید سـرعت خودروهای ورودی 

بـه ایـن معبـر را کاهـش دهـد.

 هـراس دائمی کسـبه○●�
مصطفـی صبـوری، یکـی از کسـبه حاشـیه ایـن خیابـان، بارها خودش 
دیـده اسـت کـه خودروهـا نمی تواننـد سرعتشـان را کـم کننـد و بـا 
برخـورد بـه خودروهـای دیگـر حادثـه اتفـاق می افتـد. او می گویـد: دو 
مـاه پیـش بـود کـه خودرویـی بـا سـرعت زیـاد وارد ایـن معبـر شـد و بـا 
خـودرو  دیگـری کـه از کنار گـذر بـه ایـن خیابـان آمده بـود، برخـورد کرد 

و هـر دو  وارد پیـاده رو شـدند و خسـارت زیـادی دیدنـد.
او ادامـه می دهـد: مـا از ایـن دسـت اتفاقـات کـم ندیده ایـم. هـر روز 
صدای شدید ترمز خودروها حواسمان را از کار پرت می کند و خودمان 

گـر کسـی نیـاز بـه کمـک داشـت، کاری  را بـه خیابـان می رسـانیم تـا ا
انجـام دهیـم. بیشـتر وقت هـا کسـبه تلفن به دسـت در حـال تمـاس 

بـا اورژانـس و مرکـز فوریت هـای پلیـس 110 هسـتند.

عابـران محتـاط، هراسـان از عبور○●�
محبوبـه دولتـی کنـار خـط عابـر پیـاده ایسـتاده اسـت و می خواهـد 
خودش را به آن سمت خیابان برساند، اما سرعت زیاد ماشین ها اجازه 
خ خیاطـی  نمی دهـد. او می گویـد: خانم هـای زیـادی بـرای خریـد چر
یـا تعمیـر آن بـه ایـن خیابـان می آینـد و یکـی از معابـر پر رفت وآمـد 
خ خیاطـی بـه اینجـا  شـهر اسـت. هربـار کـه مـن بـرای خریـد لـوازم چـر
می آیـم، اسـترس دارم. ده دقیقـه اسـت کـه منتظـرم تـا بتوانـم خـودم 
را بـه آن سـمت برسـانم، امـا به خاطـر سـرعت زیـاد خودروهـا نگرانـم 

کـه تصـادف کنـم.
او ادامـه می دهـد: ایـن خیابـان نیـاز بـه علائـم خطـر و سـرعت گیر 
دارد تـا عابـران با خیال راحـت عبور کنند و شـاهد تصادف نباشـند.

وعـده ای در صف بودجه○●�
مسـئول اداره ترافیک شـهرداری منطقه یک به ضرورت ایمن سازی 
ایـن معبـر اشـاره می کنـد و می گویـد: در بازدیدهای میدانی و جلسـات 
مشـترک بـا سـازمان ترافیـک و پلیـس راهور، نیاز بـه نصب سـرعت گیر، 
علائم هشدار، خط کشی عابر و رفلکتور در خیابان دانشگاه و خیابان 

صاحب الزمان)عج( تأیید شـده است.
لیـل  ن به د بـا و خیا یـن د : ا هـد مـه می د ا د د ا ن فـر ا ر د ا حسـین بر
بافـت تجـاری، آموزشـی و مراجعـه زیـاد مـردم، جـزو معابـر پرتـردد 
هسـتند. اجـرای اقدامـات ایمنـی بـرای جلوگیـری از بـروز حـوادث، 
در دسـتور کار اداره قـرار دارد، امـا اجـرای آن منـوط بـه تخصیـص 

اعتبـار اسـت.

شهر خبر

صفائی| شـورای اجتماعی محله احمدآباد در آخرین جلسه خود با 1

حضور اعضا و مسئولان شهری، موضوعات مختلفی را بررسی 
کرد که ازجمله آن ها برنامه ریزی برای دیدار با خانواده های 

معظم شهدا با حضور شهردار منطقه یک بود.
از دیگـر مصوبـات این جلسـه می توان به تشـدید برخورد 
بـا سـگ گردانی در معابـر عمومـی اشـاره کـرد. مقـرر شـد 
اعضای شـورا برای شناسـایی متخلفان اقدام و کلانتری 

محـل نیـز اخطارهـای لازم را صـادر کنـد.
پیگیـری وضعیت آسـفالت معابر مشـکل دار کـه پیش تر نیز 

ح شـده در این جلسـه بود. گزارش شـده بـود، از دیگر موارد مطر
در بخش دیگری از این نشست، رسیدگی به مشکل درختان قدیمی 

خشک شـده بـه دلیـل کمبـود  آب در دسـتور کار قـرار گرفـت. شـورای احمدآبـاد   بـه تمرکـز 
مدارس غیردولتی در بولوار بعثت، به ویژه محدوده خیابان ابوذر تا ناصرخسرو، اعتراض 
کـرد  و مقـرر شـد بـا آمـوزش و پـرورش مکاتبـه شـود.افزایش مشـارکت معاونـت فرهنگـی و 
اجتماعـی منطقـه بـا مسـاجد در برنامه هـای اوقـات فراغـت تابسـتانه، از جملـه تأمیـن 
اتوبـوس بـرای اردوهـای دانش آمـوزی، و همچنیـن پیگیری علت یک طرفه شـدن 

ح شـده بود. کوچه هـای خیابـان ناصرخسـرو از دیگـر موضوعات مطر

بهبود وضعیت معابر، اولویت پروژه های عمرانی

شـهردار منطقـه یـک از آغاز اجرای عملیات بهسـازی پیـاده رو خیابـان صاحب الزمان )عج(، 
حد فاصـل میـدان تختی تـا میـدان صاحب الزمان)عـج( خبر داد.

محمـود برهانـی با اعلام این خبر گفت: این عملیات با پیشـرفت فیزیکی پانزده درصدی و 
اعتباری در حدود 200 میلیارد ریال در حال اجراست و تلاش می کنیم تا پایان بهمن امسال 
به بهره برداری برسد.وی افزود: پیاده روها یکی از مکان های پر تردد برای استفاده عموم 
شـهروندان در نظـر گرفتـه می شـود و از مهم تریـن دغدغه  هـای مدیریـت شـهری، ارتقـای 
کیفـی سـطح آن هـا و ایمنی بخشـی بـه تـردد عابـران پیـاده اسـت. در همیـن راسـتا بـا همـت 
همـکاران اجرایـی، عملیات شناسـایی نقـاط آسـیب دیده پیاده روها در منطقـه ادامه دارد 

و به دنبـال رفع این آسـیب ها هسـتیم.

جمع آوری کانکس های غیرمجاز در منطقه یک

به دنبـال پیگیری  هـای معاونـت فنـی و اجرایـی، حراسـت و اجرائیـات شـهرداری منطقـه 
یـک، تعـداد شـایان توجهی از کانکس هـای غیرمجـاز متعلق بـه شـرکت های مراقبتـی کـه 
بـدون اخـذ مجوزهـای قانونـی در معابر عمومی این منطقه مسـتقر شـده بودند، جمع  شـد.

این اقدام در راسـتای سـامان دهی فضای شهری، حفظ حقوق شهروندان و رفع مشکلات 
ناشی از اسـتقرار غیراصولی این سازه ها صورت پذیرفته است.

شهرداری از متقاضیان نصب کانکس یا سازه های مشابه خواست پیش از هرگونه فعالیت 
مشـابه، بـرای اخـذ مجوزهـای لازم از مراجـع ذی صـلاح اقـدام کننـد. تخلـف از ایـن مقـررات 

موجـب برخورد قانونی و جمع آوری تجهیزات خواهد شـد.

 مطالبه مردم و کسبه برای کاهش خطر تصادف
 در ورودی خیابان دانشگاه

ترمزهایی 
که دیر گرفته 
می شوند

صـدر| روزی نیسـت کـه کسـبه حاشـیه ابتـدای 

خیابـان دانشـگاه تا میدان سـعدی، صـدای ترمز 
کثـر خودروهایی  شـدید ماشـین ها را نشـنوند. ا
کـه از زیرگذر میدان شـهدا به سـمت ایـن خیابان 
می آینـد، سـرعت زیـادی دارنـد و به دلیـل نبـود 
سـرعت گیر و تابلوهـای هشـدار، به محض ورود 
بـا تعـداد زیادی ماشـین روبه رو می شـوند. خیلی 
وقت هـا ترمـز می زنند، امـا همین ترمز شـدید هم 
کارسـاز نیسـت و اغلـب بـا خودروهـا یـا عابـران 
پیـاده برخـورد می کننـد و تصـادف منجـر بـه 

خسـارت می شـود.

هم قدم

1

 هم اندیشی اعضای  شورای اجتماعی محله احمدآباد 
درباره اوقات فراغت تابستانه

اردوهای مساجد حمایت شود
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 شـما می توانیـد اخبـار کو�ـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۱۵۷۰۱۷۳۰۳   در پیام رسـان ایتا ب�رسـتید.

صفائی| در حرکتی زیبا و خداپسندانه، گروه جهادی شهید سید ابراهیم 

رئیسی، هفته گذشته با حضور در خانه یک خانواده نیازمند شهرک 
حجت، دیوارهای خانه را رنگ آمیزی کردند و با تهیه فرش، فضایی 

گرم و صمیمی برای این خانواده ساختند.
این اقدام انسان دوستانه که با همت جوانان جهادی محله نوده   
انجـام شـد، نه تنهـا �اهر خانه را دگرگـون کرد، بلکـه لبخند رضایت 

را بر لب اعضای خانواده نشـاند.
گـروه  جهـادی شهید رئیسـی محله نجف بیش از دوسـال اسـت که 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و علاوه بـر خدمت رسـانی بـه نیازمندان،
دوره هـای آموزشـی متنوعـی بـرای کـودکان و نوجوانـان محلـه 

برگـزار می کنـد.

  پنجشـنبه هفتـه گذشـته بـا حضـور هفتاد نفـر 
از بانـوان، مراسـمی ویـژه بـا نـام «واقعـه بزرگ»
در قالـب نمایـش آیینـی، در مسـجد حضـرت 

ابوالفضـل)ع( محلـه ایثارگـران برگـزار شـد.
ایـن برنامـه کـه به صـورت اختصاصـی بـرای 
بانوان تدارک دیده شده بود، با اجرای گروهی از 
خانم ها همراه بود و شرکت کنندگان در فضایی 
معنـوی بـه عـزاداری و مداحـی پرداختنـد. ایـن 
مراسـم بـا اسـتقبال خوبـی روبـه رو شـد و نقـش 
فعـال بانـوان در برگـزاری برنامه هـای مذهبـی 
را بـه نمایـش گذاشـت. حضـور پرشـور بانـوان در 
این آیین، نشان دهنده اهمیت ترویج فرهنگ 

عاشـورایی در محله  اسـت.

مسـجد فاطمه زهـرا)س( واقع در کوچه فدک۸، با هـدف ارتقای آمادگی 
بانوان در مواقع بحرانی، دوره رایگان آموزش کمک های اولیه را برگزار کرد.
در ایـن دوره دوروزه کـه بـا اسـتقبال پرشـور اهالـی مواجـه شـد،
،(CPR(شـرکت کنندگان بـا موضوعاتـی ماننـد احیـای قلبی ریـوی
کنتـرل خون ریـزی و نحـوه کمک  هـای اولیه در سـوانح آشـنا شـدند.
هدف از این آموزش ها، داشتن جامعه ای ایمن و آماده است که هنگام 
بروز حادثه در آن، شهروندان بتوانند اقدامات اولیه را خودشان انجام 
دهنـد. ایـن برنامـه به همـت مسـجد فاطمه زهـرا)س( و با مشـارکت گروه 

دوام ثامن منطقه2 برگزار شد.

در اقدامـی انسان دوسـتانه و تحسـین برانگیز، طاهـره منصـوری،
کن محلـه شـهید مطهـری، فیـش ثبت نـام حـج خـود را فروخـت  سـا
و مبلـ� آن را بـه کمک رسـانی بـه مـردم مظلـوم غـزه اختصـاص داد.
طاهره خانـم وقتـی درد و رنـج مـردم غـزه را می بینـد، نمی توانـد 
بی تفاوت بماند. به گفته او حج آرزوی هر مسـلمانی اسـت، اما امروز 

کمـک بـه همنوعـان نیازمنـد، و�یفـه ای مهم تـر اسـت.
دوستان منصوری، از این اقدام نیک اندیشانه او به عنوان حرکتی 

ایثارگونه و همدلانه یاد می کنند.

۲

با رن� مهربانی، خانه نیازمندی  نو شد○●�

«واقعه بزرگ» برای بانوان○●�

آموزش کمک های اولیه به مردم○●�

�روش �ی� ح� برای کمک به غزه○●�

شما�ه خبر

ن�اشی ملیله در بو�تان ش�ربانوی ح�اب اجرا شد

 ایران حس��(ع) تا ا�د ����ز ا�ت

تصویـر ملیله دوزی شـده بـه دسـت دختران نوجـوان پایـگاه نرجس خاتون و 
کانـون عطیـه الزهـرا )س( کـه باهـدف عرض ارادت بـه امام حسـین )ع( و در بوسـتان 

حجـاب اجرا شـده بـود، همان جا نصب شـد.
ایـن اقـدام نمادیـن بـه نوشـتار «ایـران حسـین)ع( تـا ابـد پیـروز اسـت» مزیـن شـده 
( اجـرا  اسـت و بـا همـکاری باشـگاه مانـا )مهارت هـای اجتماعـی نوجـوان امـروز

. شد

شهر خبر

۲
رسم خ� ایمنی در کندرو «شهید �راغ�ی»

20هـزار متـر خط کشـی محـوری در کنـدرو بزرگـراه  بـا پیگیری هـای شـهرداری منطقـه2،
شـهید چراغچی، حد فاصـل میـدان امام حسـین)ع( تـا میـدان شـهید فهمیده  اجـرا شـد.این 
اقـدام با توجه بـه لـزوم خط کشـی محـوری کندرو ایـن بزرگـراه و با هـدف روان سـازی جریان 

ترافیـک و تفکیـک مسـیر حرکتـی راننـدگان وسـیله نقلیـه صـورت پذیرفـت.

آرام سازی ترا�یک در �ردوسی٨

باهـدف بهسـازی پیاده روهـای منطقـه و ایمنـی بیشـتر عبور و مـرور عابـران پیـاده، نبـش 
خیابان فردوسـی ۸ سـرعت کاه نصب شـد.این عملیات در فضایی به متراژ هفتاد متر مربع 
و بـا اختصـاص اعتبـاری معادل یک میلیـارد و ۵00 میلیون ریال اجرا شـد. نصب سـرعت کاه 

م�ثرتریـن راهـکار به منظور ایمن  سـازی و آرام سـازی ترافیک شـناخته می شـود.

معابر محله ابو�الب نونوار شد

روکش آسفالت و نصب جدول قاشقی در خیابان های ابوطالب شمالی و شهید محمدزاده 
۴ و 10 اجرا شد و به بهره برداری رسید.برای اجرای این عملیات  ۶۵ تن آسفالت در مساحت 
۵۵0 متر مربع و 1۵0 متر طول جدول قاشـقی به کار گرفته شـده اسـت. این پروژه ها اعتباری 

معـادل ۴ میلیارد ریال را به خود اختصاص دادند .
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1  ۲شــــــــــــــماره محله  ۶1۳

حمیـده صفائـی| کمتر کسـی را می بینیـد کـه محـل تولـد و شـهادت� یکـی باشـد. امـا شهید سـیدمصط�ی ص�ـادل در �ایـگاه هوایـی اص�هان 

بـه دنیـا آمـد و در همان جـا هم به شـهادت رسـید.
صبـ� روز جمعـه، خبـر جنـ� کـه اعـ�م شـد، زهرا کمکـی، مـادر خانواده، خیال� آسـوده بـود که همـه اع�ـای خانواده در کنـار هم هسـتند.

� کـه سـیدمصط�ی اینجاسـت. مرخصـی اش هـم تمـام شـود ، دوبـاره آن را تمدیـد می کنـد. �نجـم تیـر  مـادر یکسـره بـه ایـن �کـر می کـرد «حـا
تولـدش اسـت؛ می خواهیـم جشـن بگیریـم. امسـال �سـرم بیست و ش� سـاله می شـود. از آن مهم تـر می خواهیـم کارهایشـان را انجام 

گـر بـرود، ایـن کارهـا نیمه تمـام می ماند.» دهیـم کـه تـا آخـر شـهریور، همسـرش را هـم بـا خودش بـه اص�هـان ببرد. ا
امـا سـیدمصط�ی در جـواب اصرارهـای مـادرش گ�تـه بـود «و�ی�ه من د�اع از و�ن اسـت؛ باید بـروم.» و روز عیـد غدیرخم از خانواده اش 

کن محلـه �دک هسـتند، خداحا��ـی کرد و برای همیشـه ر�ت. کـه سـا
�رزنـد، امانتـی بود که مادر به امام حسـین(ع) سـ�رد و در برابرش، اقتدار کشـورش را خواسـت.

آ�مان ا���ان
�انه هم���ی م���ی

۲
داستان جلد

قصه دلت�گی های خانواده  �یدمصط�ی ��ادل، ش�ید ج�� ١٢ روزه

سیدمصطفی انتخابش را کرده بود. او می خواست در دانشکده افسری 
درس بخوانـد و لبـاس مقـدس نیروهـای مسـلح را بـر تـن کنـد. پـدرش بـه 
ایـن کار راضـی بـود، اما مادر دوسـت داشـت فرزندانش درکنارش باشـند.
او کـه به خاطـر شـغل همسـرش بـه دور از خانـواده خـودش زندگـی کـرده 

بـود، طاقت دوری از پسـرانش را نداشـت.
«نخواستم. مخالف بودم. دوست داشتم درکنار ما بماند و گرمی نفسش 
همیشـه کنارم باشد. اما مادری چیست؟ شادی فرزند. وقتی چشمانش 
بـرق مـی زد و آینـده اش را در ایـن راه می دیـد، چگونـه می توانسـتم سـد 
راهش شـوم و بگویم به دانشـکده افسـری نرود؟ پس کوتاه آمدم و گفتم 

هر مسـیری را که دوسـت دارد، انتخاب کند.»
ک  مـادر شـهید همـراه بـا مک�ـی کوتاه، با گوشـه شـالش، اشـک هایش را پا
می کنـد و ادامـه می دهـد: همسـرم نظامـی بـود. جنـگ را ندیدیـم، امـا 
زخم هایـش را به خوبـی می شـناختم. حوادثی که طی این سـال ها دیده 
بـودم، سـبب شـده بـود سـختی های ایـن مسـیر را به خوبـی بشناسـم. اما 
دلم می خواسـت پسرم خوشـحال باشـد. او پس از چهارسال تحصیل در 
دانشـکده افسـری، در نیـروی پدافنـد هوایـی ارتـش در بخـش مدیریـت 

موشـکی خدمـت می کـرد.

آلبوم های عکس را برایمان آورده اند تا کودکی سیدمصطفی را هم ببینیم.
هرچنـد زهراخانـم به رسـم مهمان نوازی می کوشـد صبور باشـد، آهش نشـان از داغ 
درونـی او دارد و تلخـی ایـن غـم بـر دل هرکـس می نشـیند؛«دوران بـارداری ام هر روز 
سـوره یاسـین می خوانـدم تـا فرزنـدم صبـور باشـد. وقتـی فهمیـدم پسـر دارم، خیلـی 
خوشـحال شـدم. همسـرم بـه واسـطه  خدمـت نظامـی اش اغلـب در خانـه نبـود، امـا 

مصطفـی از همـان بـدو تولـد بـرای مـن، تکیـه گاه محکمـی بود.»
زهرا خانم ادامه می دهد: پسرم آرام و شیرین زبان بود. در تمام عکس هایش لبخند 
می زند. همه او را دوسـت داشـتند. بیشتر به دنبال درس و یادگیری بود. همسایه ها 
به شـوخی به او می گفتند «آقای بیسـتی»! چون هیچ نمره ای کمتر از بیسـت برایش 
رضایت بخش نبود. سـیدمصطفی هر کاری را با عشـق و دقت انجام می داد، گویی 

جهان را باید درسـت می چید تا به نتیجه برسـد.

دسـتش را بـه روی عکس هـای سـیدمصطفی می کشـد. آهسـته زیـر 
لـب می خوانـد:«کـودک نازنینـم، رنـج تـو را نبینـم»... بـه خـودش می آیـد؛
به سـختی لبخنـد می زنـد و برایمـان از کودکـی شـهید می گویـد: بچـه کـه 
لایی هایـم بـه خـواب می رفـت و محکـم بغلـم  بـود، هـر شـب بـا صـدای لا
می کـرد، گویـی می ترسـید لحظـه ای از مـن جـدا شـود. بزرگ تـر کـه شـد،
هر وقـت این شـعر را برایـش می خواندم، کنـارم می آمد و بغلـم می کرد. اما 
در سـن نوجوانـی و جوانـی که برایـش می خواندم، آرام کنارم می نشسـت 
و گـوش مـی داد. نمی دانـم حـالا کـه آن را زمزمـه می کنـم سـیدمصطفی 

کجاسـت. صدایـم را می شـنود؟
روز جنـگ را بـه یـاد می آورد؛«صبـح جمعه 2۳خـرداد مثل همیشـه زودتر 
از بقیـه بیـدار شـدم.  گوشـی ام را که نـگاه کردم، خبـر جنگ را دیـدم. خیلی 
ناراحـت شـدم، امـا از طرفـی خیالـم راحـت بـود کـه سـیدمصطفی تـازه بـه 
مرخصـی آمـده و قـرار اسـت عیدغدیـر کنارمـان باشـد. تـدارک تولـدش را 
دیده  بودیم. می خواستیم خریدهایش را انجام دهیم. شهریور قرار بود 

دسـت  همسـرش  را بگیـرد و بـا خـودش به اصفهـان ببرد.»
مـادر ادامه می دهد: می خواسـتم بسـاط صبحانه را حاضر کنم. دسـت و 
دلم به هیچ کاری نمی رفت. آشوب عجیبی در دلم بود، انگار داشتند در 
آن رخت می شستند. لباس پوشیدم و رفتم بیرون، شاید کمی پیاده روی 
حالـم را خـوب کنـد، امـا فایـده ای نداشـت. بـه خانه که برگشـتم، همسـر و 
پسرانم بیدار شده بودند. شوهرم ناراحت بود، اما سیدمصطفی آرام بود،

انـگار اتفاقـی نیفتـاده. تلفن ها یکی پـس از دیگری زنگ می خـورد. همه 
می پرسیدند از مصطفی چه خبر. می گفتم خیالتان راحت؛ همین جاست.

گر  سیدمصطفی با همان آرامش همیشگی به مادرش گفته بود «مامان، ا
بگوینـد بیا، باید بروم. کار من همین اسـت. بـرای همین حقوق می گیرم.

گر جنگ ادامه داشته باشد، برای دفاع از کشور باید بروم.» ا
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صبـح عیـد غدیـر تلفـن مصطفـی زنـگ خـورد؛«بایـد بـروم اصفهـان.»
اشـک های مادر بی اختیار جاری شـد. مصطفی لبخندی به مادرش 

زد و گفـت «باید بـروم. کار من همین اسـت.»
گهان دیدند سیدمجتبی، برادر کوچک تر، هم راهی شده است. پدر  نا
پرسید «تو کجا می روی؟» مجتبی که دل نگران برادرش بود، تصمیم 
گرفتـه بـود او را همراهـی کنـد . دو بـرادر گفتند «بلیت نیسـت. با ماشـین 
می رویـم.» زهرا خانـم دلش کمـی آرام گرفت و به همسـرم گفت «بگذار 

هر دو با هم بروند. خیالم راحت اسـت. وسـط هفته ما هم می رویم.»
وسایلشـان را جمـع کردنـد و �هـر راه افتادند. مـادر همـه کارهایی را که 
فکـر می کـرد آرامش می کند، انجام داد، اما آن بی قراری، سـایه اش را از 
سـرش کم نمی کرد. بچه ها سـاعت 12 رفتنـد... و او ماند، با دلشـوره ای 
که نفسش را بریده بود.  شنبه ۳1خرداد ساعت ۶:۳0 صبح زنگ تلفن،

سـکوت خانه را شکست. به پدر سـیدمصطفی گفتند «پایش شکسته 

است و می خواهند ببرندش اتاق عمل، خودتان را برسانید.» او جواب 
داده بود که «ما مشهد هستیم، اما برادرش مجتبی آنجاست؛ می آید.»
بـا آن تلفن، صـدای بی رنگ واژه ها در گوش مـادر خانواده می پیچد.
اینجای صحبت  که می رسد، اشک های زهرا خانم پیش از هر کلامی 
سخن می گوید؛«به خاطر پای شکسته برود اتاق عمل؟ مگر می شود! 

جنگ با موشک که این حرف ها را ندارد.»
زهرا خانـم تعریـف می کنـد: بـه مجتبی زنـگ زدم. دیـدم با انـرژی مثل 
همیشـه صحبـت می کنـد. وقتـی از او پرسـیدم از مصطفـی چـه خبـر،
جواب داد که «چیزی نیست؛ من دارم می روم بیمارستان.» بلافاصله 
به سـمت اصفهـان حرکت کردیم. وقتی رسـیدیم، خواسـتم مسـتقیم 
بـه بیمارسـتان بـروم، امـا مـرا بـه خانـه یکـی از بسـتگانمان در اصفهان 
بردنـد. سـیدمجتبی هـم آنجـا بـود. پرسـیدم بـرادرت چطـور اسـت. او 
گفت  خوب نیست... فامیلمان آهسته گفت «انا � و انا الیه راجعون».

بـا شـنیدن ایـن جمله، صدای شـیونم بلند شـد.

سیدمجتبی چهار سال و نیم از برادرش کوچک تر است. اما فاصله ها تنها در عدد 
می گنجند، زیرا به گفته او، آن ها نه دو برادر، بلکه دو رفیق نزدیک به هم بودند.

او می گویـد: مصطفـی، نزدیک تریـن کسـی بـود کـه در ایـن جهـان داشـتم. وقتی 
قـرار شـد بـرود اصفهـان، اصـرار کـردم من هـم با او مـی روم.

سـید مجتبی نگاهی به پدر می اندازد و پی حرفش را این طور می گیرد: راسـتش 
را بگویم آن روز یک بلیت برای او پیدا شد، اما من می خواستم همراهش باشم.

بـرای همیـن از بـرادرم خواسـتم بگویـد بلیـت نیسـت و بایـد بـا ماشـین برویـم. بـا 
هم راهی اصفهان شـدیم.

او ادامه می دهد: مصطفی 2۴ سـاعت شیفت بود و 2۴ ساعت استراحت. وقتی 
می آمد، نان تازه می خرید و می گفت صبحانه را حاضر کن. انگار نه انگار اتفاقی 
افتـاده اسـت. سـعی می کـرد مـن متوجـه چیـزی نشـوم. اولین بـار که بـه اصفهان 
حملـه شـد، دوسـت مصطفی تلاش کرد مـرا راضی کند که به مشـهد برگردم. ابتدا 

قبـول کـردم، اما وقتی به خانه برگشـتم، گفتم بدون مصطفـی برنمی گردم.

در تمـام طـول مصاحبـه سـکوت کـرده اسـت و غیـر از یکـی دو جملـه در 
تکمیـل حرف هـای همسـرش چیـزی نمی گویـد.

کبر صفـادل، پـدر شـهید سـیدمصطفی، بازنشسـته نیـروی  سـیدعلی ا
هوایی اسـت. سـه سـال از خدمتـش را در تهـران، شانزده سـال اصفهان،

یازده سـال هم در چابهار بوده اسـت. عشـق بـه لباس نیـروی هوایی، او 
را بـه ایـن سـمت کشـانده و بـه خدمت ارتـش درآمده اسـت.

پـدر شـهید می گویـد: پسـرم مهربـان، مظلـوم و خوش اخـلاق بـود. هیـچ 
وقـت در چهـره او اخـم ندیـدم. همیشـه می خندیـد.

گر دوست دارد به دانشکده   او ادامه می دهد: خودم به او پیشنهاد کردم ا
افسـری بـرود. او هـم از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کـرد و در ایـن مسـیر قـدم 

گذاشـت. وقتـی خبـر آغـاز جنـگ را شـنیدیم، مـادرش مخالـف بـود کـه او 
برگردد، اما من می دانسـتم که جنگ، جغرافیا نمی شناسـد. هرجا باشد،

باید برود سـر خدمت.
وقتی صبح جمعه تلفنش زنگ خورد و گفتند که پای مصطفی شکسته 
اسـت، او می دانسـت ایـن حرف هـا بهانـه اسـت. همـان چیزهایـی کـه 
خ  همیشـه بـه خانـواده نظامیـان می گوینـد. می دانسـت اتفـاق بـدی ر
داده کـه بایـد سـریع بروند اصفهـان. احتمال می داد که مصطفی شـهید 

شـده باشـد امـا به خـودش و خانـواده  امیـدواری می داد.
کبر تعریـف می کنـد: در طـول مسـیر هر کـدام از فامیـل زنـگ  سـیدعلی ا
می زدنـد و جویـای احوالمـان می شـدند، می گفتیـم «همه چیـز خـوب 
اسـت؛ خیالتـان راحـت» غافل از اینکه همه می دانسـتند او شـهید شـده 

اسـت به جـز مـن، مـادرش و همسـرش کـه همـراه مـا بـود.

 بی خوابی، مهمان سنگین دل سیدمجتبی شده بود. ساعت  2:۵0 نیمه شب 
گهان صدای جت ها سـکوت فضا را شکسـتند. تعریف می کند: دو سـاعت  نا
موشـک انداختنـد. فکـر کنـم سـی یا چهـل موشـک بـود. درسـت نمی دانـم.

فقـط صـدای انفجارهـای پیاپـی می آمـد. صبـر کـردم تـا مصطفـی برگـردد و 
بـا هـم صبحانـه بخوریـم و بعـد بخوابیـم. صبـح کـه شـد، دیـدم تلفـن زنـگ 

می زنـد. گفتنـد بیـا بیمارسـتان امام حسـین)ع(؛ برادرت مجروح شـده اسـت.
سـید مجتبی تعریـف می کنـد: ماشـین را برداشـتم و رفتـم. بـه مـن گفتنـد 
دسـت و پایش شکسـته، سرش هم آسـیب دیده است؛ او را عمل کرده اند 
و در ریـکاوری اسـت. ده دقیقـه جلـو در بیمارسـتان در قسـمت انتظـار 
ایسـتادم. دیـدم خبـری نیسـت. بـالا رفتـم. صـدای دکتـر را شـنیدم کـه 
می گفـت «خیلـی امیـدوار نباشـید؛ وضعیتـش وخیـم اسـت.» بلافاصلـه او 
را به بیمارسـتان کاشـانی کـه تخصصی تر بـود، منتقل کردند. خون ریزی 
را بنـد آورده بودنـد. یکدفعـه حالـش بـد شـد و او را بـه اتـاق احیـا بردنـد.
سـاعتی بعـد وضعیتـش ثابـت و به آی سـی یو منتقل شـد. نیم سـاعت بعد 

همه چیـز بـه پایـان رسـید.
بـه اینجـای ماجـرا کـه می رسـیم، مجتبـی مکـ� می کنـد و می گویـد: دیگر 
چیـزی بـه یاد ندارم. تنهـا چیزی که در ذهنم هسـت، وقتی خبر شـهادت 
مصطفـی را دادنـد، دنیا برایم تاریک شـد. همان جا نشسـتم و گریه کردم.

فـردا صبـح بـه تکیـه شـهدای اصفهـان دعـوت شـدند. آنجـا تشـییع پیکر 
شـهدا بـود. بعـد از آن بـه خانـه مصطفـی در پایـگاه نیـروی هوایـی رفتنـد.

مادر شـهید می گوید: وارد پایگاه که شـدم، گریه ام گرفت. ما هم روزگاری 
آنجـا زندگی می کردیم. یاد روز تولد سـیدمصطفی افتـادم. با خودم گفتم 
«خدایـا! او را همین جـا بـه مـن دادی و حـالا همین جـا از مـن گرفتـی. ایـن 

چـه تقدیری اسـت!»
کبـر از همـان ابتـدای زندگی مشترکشـان بـا هم عهد  زهرا خانـم و آقا علی ا
بسـته بودنـد که روضـه سیدالشـهدا)ع( در خانه شـان برپـا باشـد. دهه اول 
محـرم چـراغ این روضه روشـن می شـود. بـه واسـطه همیـن  برنامه  ها بود 

کنان پایـگاه آن ها را می شـناختند. که بیشـتر سـا
حـالا زهرا خانـم متوسـل بـه امام حسـین)ع( شـده اسـت و از او می خواهـد 

کمـک کنـد کـه قلبـش آرام شـود.
او می گوید: من ثمره 2۷سال زندگی ام را در راه خدا و دفاع از کشورم دادم.

در عـوض، از خـدا می خواهـم کشـورم را سـربلند کنـد، دشـمنان را از ریشـه 
برانـدازد و هـر آنچـه به صـلاح این ملک و مردم اسـت، برایشـان رقم بزند.

زهرا خانـم وقتـی پیکـر پسـرش را دیـد، دلـش می خواسـت یـک بـار دیگـر 
بغلش کند، دسـت بر صورتش بکشد... اما در آن سیل جمعیت نتوانسته 
بود. فقط از دور نظاره می کرد، مانند بسیاری از  مادران شهید  . او می گوید:

دوبـاره گفتـم یا امام حسـین)ع(، پسـرم امانتـی بـود در دسـتانم؛ حـالا او را 
بـه تـو سـ�ردم. در ازای ایـن هدیـه، جـز عـزت و اقتدار بـرای میهنـم چیزی 
کید می کند: ما خانواده های ارتشی سال ها در خدمت  نمی خواهم.   او تأ
ک وطـن بوده ایـم و این درس را از بر شـده ایم؛ عشـق به وطـن، فراتر از  خـا
همـه دلبستگی هاسـت. پسـرم نیـز بـا همیـن بـاور رفـت. حتی عشـق به ما 

و همسـرش نتوانسـت او را از این راه بازدارد.
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1  ۲شــــــــــــــماره محله  ۶1۳
روایت ت�ربیات م�ید خروشی، خبرنگار بازنشسته محله فرامرزعبا�ی

�����ی  های مردم، ��ت�ی� م��ق م� �ود
۲

راه تجربه

وقتی سخن از نخستین تجربه  او��� ����� 
،�� ��د ������ یـد ن می آ ش بـه میـا ی ا ر کا

لبخنـدی بـر لبانش می نشـیند.
کن محله فرامرز عباسی  این سا
تعریـف می کنـد: اولیـن گزارشـم را هرگـز از یاد نمی برم. شـورای شـهر 
آن روزها در ساختمان شهرداری منطقه۸ در میدان امام خمینی)ره(

مسـتقر بـود. زنان سرپرسـت خانوار در آنجا جمع شـده بودند؛ البته 
دلیلـش را بـه خاطـر نـدارم. روزنامـه مـرا فرسـتاد تـا صدایشـان را بـه  

مسـئولان برسانم.
مجید آقـا بـا ذوقی آمیخته به اضطراب به محل می رسـد. زنان جلو 
سـاختمان ایسـتاده اند. او همان جـا توقـف می کنـد تـا ببینـد کارش 
گهـان بانویی پیش می آید و می پرسـد: شـما  را از کجـا شـروع کنـد. نا

اینجـا چـه کار می کنیـد؟
«خبرنـگار روزنامـه خراسـان هسـتم.» ایـن را کـه مجیدآقـا می گویـد،
آن خانـم خوشـحال می شـود و او را بـه جمعشـان دعـوت می کنـد تـا 

درددل هایشـان را بشنود.
کمـن را روشـن  مجیدآقـا ادامـه ماجـرا را این طـور تعریـف می کنـد: وا
ح پرسشـی پیـدا کنـم، سـیل  کـردم و پیـش از آنکـه حتـی فرصـت طـر
واژه هـا از زبان آن ها جاری شـد؛ بی وقفـه، بی مک�، گویی سـال ها 
در انتظـار همیـن لحظـه بوده انـد. آن خانـم در پایـان، بـا همـان 
شـتابی کـه آغـاز کـرده بـود، گفـت: حـالا بـرو و صدایمـان را بـه گـوش 

همـه برسـان! درواقـع بـدون آنکـه حرفـی بزنـم، گزارشـم را گرفتـم.
خروشـی ادامـه می دهـد: در تحریریـه، مدیر پرسـید: چـکار کردی؟ 
ماجـرا را تعریـف کـردم. گفـت بـرو و همـان را روی کاغـذ بنویـس. امـا 
وقتـی متـن مـرا خوانـد، بـا مهربانـی توضیـح داد کـه «قلـم خبرنـگار،
آیینـه رویدادهـا نیسـت. نبایـد هر چـه را کـه گفته انـد، بنویسـی.
ایـن مطلـب بایـد طـوری تنظیـم شـود کـه بـرای مخاطـب شـفاف 

و واضـح باشـد.»
گرچـه آن روز، بازنویسـی گـزارش چـون کوهـی سـنگین برایـش بود،

نخسـتین جرقه هـای نوشـتن در ذهنـش شـکل گرفـت و بـا گذشـت 
زمـان، روز بـه روز تجربه اش بیشـتر می شـد.

 کارش را در صفحـه اجتماعـی 
از ������ ا������ 

�� ورز��
آغاز کرد؛ گام های نخسـتین در 
دنیـای واژه ها و پیونـد با مردم.
سـ�س رهسـ�ار خراسـان گردی 

شـد تـا از پـس دیوارهـای تحریریـه بـه آغـوش طبیعـت پنـاه ببـرد.
خـودش می گویـد: بهتریـن مشـوقم در ایـن راه، نتیجـه کارهایـم 
بود؛ هر بار که مطلبی می نوشـتم، مردم با اشـتیاق پیگیر نوشـته ام 
می شـدند. همیـن موضـوع سـبب می شـد مصمم تـر از قبـل بـه کارم 
ادامه دهم. روزی که درباره روستای کنگ نوشتم و از آن به عنوان 
«ماسـوله خراسـان» یـاد کـردم، تماس هـای بسـیاری بـا روزنامـه 
گرفته شد. همه می پرسیدند ماسوله خراسان یعنی چه! با حوصله 
بـرای هر کدام توضیح می دادم که چطور خانه های پلکانی کنگ،
یـادآور ماسـوله  شـمال اسـت. وقتـی متوجـه شـدم مـردم بـه مطالب 

توجـه دارنـد، با اشـتیاق بیشـتری به کارم ادامه دادم.
پـس از سـال ها قلـم زدن در وادی اجتماعـی و خراسـان گردی،
روزی یکی از دوسـتانش بـه او پیشـنهاد جدیدی داد؛«بیا و این بار 
در صفحـه ورزش بنویـس!» مجید آقـا کـه همـواره شـور ورزش در 
رگ هایـش جـاری بـود، ایـن دعـوت را پذیرفـت و در صفحه ورزش 

مشـغول بـه کار شـد.

 سـال 1۳۹۶ رسید و گویی زمانه 
��ز������

 آ��زی د���
گفت حالا دیگر وقت خداحافظی 
از کار و تلاش است! بازنشستگی 

فرا رسیده.
بـرای مـردی کـه عشـق بـه قلـم در نهـادش ریشـه دوانـده اسـت،
بازنشسـتگی تنهـا به معنـای تغییـر میـز کار بـود. بـه گفتـه خروشـی،

در کار خبـر و خبرنـگاری، بازنشسـتگی معنـا نـدارد. وارد ایـن کار که 
شـدی، بیرون رفتـن از آن بی معناسـت. او بـا همـان شـور و اشـتیاق،

در هفته نامـه «نخسـت» بـه کارش ادامـه داد.

 عالـم خبرنـگاری جهانی اسـت 
سرشار از  رویدادهای رنگارنگ.�� روز ��� ای �� 

هـر روز پـای صحبـت آدم هـای 
تـازه می نشـینند و بـا اتفاقاتـی 
نـو روبـه رو می شـوند. از مجیدآقـا می خواهیـم از خاطراتـش طـی 
سـال ها خبرنـگاری بگویـد. بـا لبخنـدی کـه بـر لـب دارد، پاسـ� 
می دهـد: در ایـن کار، دقـت، حـرف اول را می زنـد. کوچک تریـن 

لغـزش می تواند گردابی از مشـکلات بـه پا کند.

خاطـره اش را این گونـه تعریـف می کنـد: سـالی به مناسـبت روز 
ارتـش، گـزارش مفصلـی تهیـه کردیـم بـا عکسـی از رژه نظامی.
گر لوله تانک به سمت داخل  در صفحه آرایی، یکی گفت ا
صفحـه باشـد، ترکیب بنـدی بهتـری دارد. بی درنـگ 
گفتیـم «کار سـختی نیسـت؛ عکـس را می چرخانیـم!»
او ادامه می دهد: فردای آن روز، ساعت۸ صبح نشده،

تلفـن تحریریـه بـه صـدا درآمـد. یکـی از فرماندهان 
ر  رتـش پرس و جـو می کـرد کـه عکـس کا ارشـد ا
کیسـت. بـا اطمینـان گفتـم عکـس را خودمـان 
گرفته ایـم و به مناسـبت روز ارتش چاپ شـده. اما 
پاسـ� او تیر خـلاص بود؛«هیچ کـدام از بچه های 
شـما نظامـی نیسـتند؟ بـه جبهـه نرفته انـد؟ شـما 
متوجـه نشـدید کـه وقتـی عکـس را چرخاند ید، آرم 
یونیفرم هـا برعکـس شـده؟ در کدام قسـمت ارتش 

آرم هـا این گونه اسـت!»
بـرای اولین بـار در تمـام سـال های خبرنـگاری اش،
یـک کلمـه بـرای دفـاع نداشـت. آنجا بـود کـه فهمید دقت 
در خبرنـگاری فقـط یـک توصیـه نیسـت؛ واقعیتـی اسـت کـه 

نبایـد یـک لحظـه از آن غافـل شـد.

 همیشه از پیشکسوتان می پرسیم 
کار در زمان گذشـته بـا امروز چه ���وت ا��وز و د��وز

تفاوتی دارد.
مجیـد خروشـی بـه ایـن سـ�ال 
این طـور پاسـ� می دهـد: تفاوتـش از زمیـن تـا آسـمان اسـت. در آن 
زمان، خبرنگاران ساعت ها وقت صرف می کردند تا طلای خالص 
خبر را از معدن رویدادها استخراج کنند. اما امروز با دراختیارداشتن 
فضـای مجـازی و اینترنـت، رصـد خبرهـا سـخت نیسـت. از  طرفـی 
برخی خبرنگاران صدا را ضبط می کنند، نرم افزاری نصب می کنند 
و هـوش مصنوعـی برایشـان خبـر و گـزارش را مرتـب می کنـد. ایـن 
روزهـا در هـر نشسـت خبـری، بیست سـی خبرنگار حاضرنـد، امـا 
روزگاری، تعـداد خبرنـگاران کمتـر از انگشـتان دسـت  بـود . بـه نظـر 

مـن، خبرنـگاران قدیـم بیشـتر مدیـران را بـه چالـش می کشـیدند.
خبرنگاری چه تأثیری بر زندگی تان داشت؟ پاس� این س�ال با آهی 
کـه مجیدآقـا می کشـد، همـراه می شـود. او می گویـد: روزنامه نگاری 
چنـان اثـری بـر زندگـی ام داشـت کـه شـکفتن فرزندانـم را ندیـدم.
سـه فرزنـد دارم. شـاید عجیـب باشـد، امـا در آسـتانه بازنشسـتگی 

فهمیـدم فرزندانـم بزرگ شـده اند.

حمیـده صفائـی|۵۹بهـار را �شـت سـر گذاشـته، امـا شـور 
خبرنـگاری در رگ هایـ� هم�نـان جـاری اسـت؛ گویـی 
زمان، قلم� را از تیزی نینداخته و هیجان کشف و روایت،

هنـوز در �شـمان� بـرق می زند.
مجید خروشـی، کار خود را در روزنامه خراسان به عنوان 
ک�ابدار آغاز کرد، اما گردش روزگار و تحو�ت سـال ۱۳۷۰

در ایـن روزنامـه، او را به تحریریه کشـاند. همان جا بود که 
استعدادش شکو�ا شد و همکاران� او را تشوی� کردند 
تا گام بلندتری بردارد و مدرک کارشناسی روزنامه نگاری 
را کسـب کنـد. از آن �ـس، قلمـ� را بـه میـدان خبـر بـرد و 

خبرنـگاری را به عنوان یـک حر�ه، برگزید.
�ـس از ۲۵ سـال �عالیـت خسـتگی نا�ذیر در حوزه هـای 
اجتماعی و ورزشی، با وجود بازنشستگی، هنوز هم دل از 
روزنامه نگاری نبریده است. گویی عش� به قلم و رسالت 
خبـر، �نان در وجودش ریشـه دوانده کـه کنار نهادن آن،

ممکن نیست.
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حمیده صفائی| در دنیایی که گاهی بزرگ ها 

به راحتی از رؤیاهایشـان دست می کشند،
داستان یسنا �یروزی دختر ده ساله  پرانرژی،

یـادآور ایـن موضوع اسـت که ع�قه و �شـتکار 
می توانـد سـن و سـال را بـه کلـی محـو کنـد. او از  

هشت سالگی، زمانی که بیشتر هم سن وسا�ن� 
سـرگرم بـازی و ت�ری� بودند، عاشـ� دنیای خبرنگاری 

شـد. ایـن عشـ� نه تنهـا یـک رؤیـای کودکانـه نبـود، بلکـه بـا 
تـ�ش و پیگیری هایـ� بـه واقعیـت تبدیـل شـد و او توانسـت 

�عالیـت خود را در خبرگـزاری �انا آغاز کند.
او با همان روحیه  جست و جوگر و پرت�ش�، کمربند قهوه ای 
کاراته را نیز به دست آورده است و در ک�س های �ن بیان 
هـم شـرکت می کنـد تـا در آینـده بتوانـد مجـری توانمنـدی 
کن محلـه نـوده می خواهـد صـدای رسـا و  باشـد. ایـن سـا

ت��یرگذاری برای جامعه اش باشـد.

خبرنـگاری ○●� و  خبـر  ��ـای  بـا  کجـا 
شـدی؟ آشـنا 

کلاس دوم ابتدایـی متوجـه شـدم یکـی از 
ر  نـگا ن خبر ا سـه به عنـو ر ی مد بچه هـا
فعالیت می کند. خیلی از کارش خوشم آمد. با 

پیگیری هایی که انجام دادم، عضو خبرگزاری 
پانـا شـدم و فعالیتـم را آغـاز کـردم.

اولین کار خبری ات را به خا�ر داری؟○●�
روز معلم بود و باید به کلاس ها می رفتیم و با معلم های 
مدرسه درباره شغلشان گفت وگو می کردیم. استرس 

داشـتم. همیشه معلم ها از ما س�ال می پرسیدند، این بار 
من باید از معلم های مدرسـه س�ال می پرسیدم. با خودم 

تکرار می کردم که «یسنا قوی باش، تو می توانی.»

از مصاحبه هایـی کـه در این مدت ○●�
انجـام داده ای، خا�ره ای هم داری؟

لا گفت و گـو  ی مختلفـی تـا حـا م هـا د بـا آ
کـرده ام. مدیران آموزش و پـرورش تبادکان،
. حجت الاسـلام پژمانفـر نماینده مجلس و ...

امـا مصاحبـه آقـای ابـوذر روحـی ) خواننـده 
آهنگ سلام فرمانده (برایم به یادماندنی شد.

ایشـان به مشـهد آمده بودند. برنامه شـان که 
تمام شـد، اجازه ندادنـد مصاحبه کنیم. من از 
لابه لای جمعیت رد شدم و رفتم کنارش و گفتم 
می خواهم مصاحبه بگیرم. خوشبختانه گفت وگو 

را هـم گرفتـم. آقـای محسـن میرزاده)خواننـده 
سرشـناس سـنتی( هـم کـه آمـده بـود، همین طـور 
شـد. از بین جمعیت رد شدم. رفتم مصاحبه گرفتم.

ایـن هـم از مزیت های کوچک بودن اسـت.

کار خبـر همیشـه �ال� هایـی دارد. در ایـن ○●�
مـدت بـا �الشـی مواجـه شـدی؟

خیلی هـا مخالـف کار مـن هسـتند و بـه مـن اعتمـاد ندارنـد، امـا تلاش 
می کنم که در هر موقعیتی مصاحبه ام را بگیرم. مثلا در محله خودمان 
خیلی هـا بـه مـن می گوینـد «تـو بچـه ای؛ ایـن کارهـا در حـد تـو نیسـت.»
برایـم مهـم نیسـت که همه بگویند «سـنت کم اسـت دخترجان!» مهم 
ایـن اسـت کـه عمر من محـدود اسـت و باید موفق باشـم. اجـازه بدهید 
همین جـا از معلم های عزیـزم خانم ها عابدی و باونـدی و خانواده ام 

قدردانـی کنم که همیشـه کمکـم می کنند.

به جز خبرنگاری �ه �عالیت هایی انجام می دهی؟○●�
دوست دارم خبرنگار صداوسیما شوم؛ به همین دلیل بیش از یک سال 
اسـت کـه در کلاس هـای فـن بیان شـرکت می کنـم. الگوی مـن افرادی 
مانند خانم سحر امامی هستند؛ می خواهم صدایی رسا داشته باشم،

بی پروا حقایق را بگویم. علاوه بر این، سلامتی و ورزش جایگاه ویژه ای 
در زندگی ام دارد. من کمربند قهوه ای کاراته دارم و در پنج سال فعالیت 

ورزشی ام، موفق به کسب مدال های متعددی شده ام.

یسنا بین �یلم، ک�اب و ورزش کدام را انت�اب می کند؟○●�
به طـور حتـم کتـاب. روزی دوسـاعت کتـاب می خوانـم کـه بیشـتر آن 
گـر قـرار باشـد خبرنـگار موفقـی باشـم، بایـد  رمـان اسـت. فکـر می کنـم ا

دایـره واژگانـم زیـاد و گسـترده باشـد.

صدر| زمین ورزشی ابتدای خیابان  آیت ا...دست�یب این روزها 

میزبـان بازار�ـه  صنایـع دسـتی و مشـاغل خانگـی اسـت. ایـن 
بـازار بـا مشـارکت سـازمان عمـران و بازآ�رینـی د�تـر توسـعه 
محله آبکوه، ک�هدوز و سعدآباد هم�نین معاونت اجتماعی 
و �رهنگـی شـهرداری منطقـه یـک از ۱۰ مـرداد تـا ۱۰ شـهریور هـر 
روز از سـاعت ۹صب� تا ۱۰شـب به مدت یک ماه بر�ا ست. این 
بازار�ـه کو�ـک، �رصتـی اسـت بـرای دیده شـدن کارآ�رینانی 
کـه بـا سـرمایه انـدک، امـا بـا مهارتـی بـزرگ، در حـال سـاختن 

آینده ای روشـن اند.

نیـاز بـه تبلی�ـات بیشـتر داریم○●�
پانزده غرفه دورتادور زمین ورزشی برپا شده است. بیشتر غرفه های 
ایـن بـازار دراختیـار بانـوان سرپرسـت خانـوار یـا بانوانـی اسـت کـه 

در حـوزه صنایـع دسـتی فعالیـت دارنـد. محبوبـه اورامـن یکـی از 
لات با سـنگ های  آن هاسـت. او سال هاسـت در زمینـه تولیـد زیورآ
طبیعـی کار می کنـد. می گویـد: هزینـه زندگی ام از همیـن بازارچه ها 
تأمین می شود. هشت سالی می شود که از همین طریق محصولاتم 
را می فروشـم و تجربـه بـه مـن آموختـه کـه هر چـه تبلیغـات بیشـتر 
باشـد، فـروش هـم بیشـتر اسـت. قیمـت غرفه هـا مناسـب اسـت و 
مـا هـم می توانیـم محصولاتمـان را بـا قیمـت بهتـری عرضـه کنیـم؛

امـا ایـن بـازار بـرای جـذب مخاطب نیـاز به معرفـی بیشـتری دارد.

کی�یـت، راز مانـدگاری○●�
در گوشـه ای از بازار، غرفه ای پر از میوه و سـبزیجات خشک شـده،
کشـک و لواشـک های محلـی بـه چشـم می خورد. محسـن سـالاری 
کـه بـه همـراه دوازده بانـوی سرپرسـت خانـوار ایـن محصـولات را 
تولیـد می کنـد، دربـاره فراینـد تولیـد می گوید: بخشـی از محصولات 
بـه روش سـنتی خشـک می شـود و بخشـی هـم بـا دسـتگاه.
کیفیـت بـرای مـا مهـم اسـت. معتقدیـم مشـتری بـا 
یک بـار خرید، باید برای خرید دوباره برگردد.
ر  ا ز ی بـا ز فضـا یـت ا ضا ز ر ا بـر و بـا  ا ا
ب  ن خـو قعیـت مـکا : مو یـد ا فز می ا
اسـت، امـا چـون کمـی از پیـاده رو 
فاصلـه دارد، مخاطـب زیـادی 
. جعـه نمی کنـد ا ینجـا مر بـه ا
نصب بنرهای بزرگ در سطح 
محـلات منطقـه بـه فـروش 

. ر می کنـد مـا کمـک بسـیا

ا��ع رسـانی، حلقـه م�قوده○●�
زینب موسوی تولیدکننده آثار تزئینی با صدف است. محصولات او 
شامل وسایل دکوری مثل صندوقچه، آینه و... است. او هشت سال 
اسـت کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می کند. امـا این روزهـا از فروش کم 
گلایـه دارد و می گویـد: بازارهـا بایـد در نقـاط زائرپذیـر برگـزار شـوند؛
مثـلا اطـراف حـرم، سـد چالیـدره یـا کنـار بـازار فردوسـی مکان هـای 
مناسـبی هسـتند، به خصوص در تابسـتان که تعداد زائر زیاد است.
، د ز و مـی مـی د ی چر ، کیف هـا سـت ی کـه بـا د د ا بـی حقـد طو
صحبت هـای همـکارش را تأییـد می کنـد و از نبـود اطلاع رسـانی 
رهـای محلـی خیلـی خـوب  ا ز : با رد و می گویـد بموقـع گلایـه دا
اسـت و تولیدکننـدگان نیـاز ندارنـد مسـیر زیادی را برای رسـیدن 
بـه بـازار طـی کننـد؛ امـا بزرگ تریـن مشـکلش، نبـود اطلاع رسـانی 

بموقـع و  گسـترده  اسـت.

بـازاری برای رونـ� محله○●�
مدیـر پروژه بهسـازی و سـامان دهی آبکوه، هـدف این بازار را رونق 
گـر �رفیت هـای محلـی  اقتصـاد محله محـور می دانـد و می گویـد: ا
کنان انگیـزه بیشـتری بـرای  در حـوزه اقتصـادی تقویـت شـود، سـا
کنانش معنـا می گیرد و  مانـدن در محلـه دارنـد. اصالـت اینجا بـا سـا
حفظ آن، نیازمند حمایت از تولیدکنندگان بومی است. این بازارچه  

به ویـژه برای بانوان سرپرسـت خانوار فرصتی ارزشـمند اسـت.
امیـر حیدرپـور طرقـی ادامـه می دهـد: امیـد اسـت ایـن فضاهـا بـا 
ثبـات، تبلیغـات و حمایـت کافـی، بتواننـد سـهمی پایـدار در اقتصاد 
خانوارهـای محلـی داشـته باشـند؛ زیرا پشـت هـر غرفه، داسـتانی از 

تـلاش و امیـد در جریان اسـت.

بازار�ه مشاغ� خانگی در زمی� ورزشی روباز ابتدای خیابان د�ت�ی�،�شم به راه مشتری ا�ت

دو�ر ُ�رد ف�وش�ده و م�ت�ی
1

امید محله

۲
 ایـن عشـ� نه تنهـا یـک رؤیـای کودکانـه نبـود، بلکـه بـا 

تـ�ش و پیگیری هایـ� بـه واقعیـت تبدیـل شـد و او توانسـت 
�عالیـت خود را در خبرگـزاری �انا آغاز کند.

او با همان روحیه  جست و جوگر و پرت�ش� کمربند قهوه ای ، کمربند قهوه ای ، کمربند قهوه ای 
کاراته را نیز به دست آورده است و در ک�س های �ن بیان 
هـم شـرکت می کنـد تـا در آینـده بتوانـد مجـری توانمنـدی 
کن محلـه نـوده می خواهـد صـدای رسـا و   ایـن سـا

خبرنـگاری  و  خبـر  ��ـای  بـا  کجـا 

کلاس دوم ابتدایـی متوجـه شـدم یکـی از 
ر  نـگا ن خبر ا سـه به عنـو ر ی مد بچه هـا
 با 

 عضو خبرگزاری 

اولین کار خبری ات را به خا�ر داری؟
روز معلم بود و باید به کلاس ها می رفتیم و با معلم های 
. استرس 

داشـتم. همیشه معلم ها از ما س�ال می پرسیدند
من باید از معلم های مدرسـه س�ال می پرسیدم

تکرار می کردم که 

�●○
انجـام داده ای، خا�ره ای هم داری؟

لا گفت و گـو  ی مختلفـی تـا حـا م هـا د بـا آ
کـرده ام

حجت الاسـلام پژمانفـر نماینده مجلس و 
امـا مصاحبـه آقـای ابـوذر روحـی ) خواننـده 

آهنگ سلام فرمانده (برایم به یادماندنی شد
ایشـان به مشـهد آمده بودند

تمام شـد
لابه لای جمعیت رد شدم و رفتم کنارش و گفتم 

می خواهم مصاحبه بگیرم

یس�ا فیروزی، خبرنگار کو�� محله نوده 
برای ��ارش هایش با �الش ها�� روبه رو�ت

�ا�ت می ک�� 
می توان�

عیدگاه



مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
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دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه 1و2:  حمیده صفائی

گرافیک و صفحه آرایی:ریحانه ودیعی
ویراستار:سارا کرد

دفتر شــهرآرامحله منطقه 1: خیابان کوهســنگی1۵، م�سســه فرهنگی شــهرآرا
دفتر شــهرآرامحله منطقه 2: پارک پردیس، ســاختمان اداره فضای ســبز

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

 احمد آباد، راهنـــمایی، فلسـطین، سجــاد، آبکوه، ارشـــاد، صاحب الزمان(عج)، سعـد آباد، 
شهیدکلاهدوز، گوهرشاد، کوی دکترا

زرکش،  مشهدقلی، نوده،   حجت،  نوید،  فدک، کوی امیرالمؤمنین(ع)، هدایت، ایثارگران، 
قدس، ابوطالب، هنرور، سمزقند، آیت ا... عبادی، شهیدفرامرز عباسی، بهاران، خین عرب، 
اسماعیل آباد، کارخانه قند، عبدالمطلب، شفا، شهیدمطهری، عامل، حسین باشی، کاشانی محلات منطقه ما ۱۲
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م��ه احمدآ�اد، ارشاد، ��دآ�اد، آ��وه
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1 م�رفی ا��ای
ش�رای اجتما�ی م��ت

نایب رئیس
الیاس خلیلی

رئیس شورا
می�د گل زاده  

رئیس شورای اجتماعی
جواد پوراحمد

رئیس شورا
زهرا عباسی

دبیر شوراهای اجتماعی محلات منطقه یک
هدیه معبودی ن�اد

نماینده تشکل های مردمی
حمیدرضا بدیعی اول

رئیس شورای اجتماعی
اص�ر عباسی

نایب رئیس 
یگانه حشمتی

 نایب رئیس 
محسن قدمگاهی

نایب رئیس
حسن دماوندی

 نماینده بانوان
زهرا نجات زادگان

نماینده ایثارگران

ابوالقاسم ا��می رشیدی  

  نماینده پایگاه بسیج
بتول عادلیان

نماینده بانوان
الهام قاسمی

نماینده ساکنان
زهره یاری

نماینده بانوان
�مینا دلبری  

نماینده بانوان
بهجت پیروی

 نماینده تشکل های مردمی
کزادی راضیه خا

 نماینده جوانان
سید سجاد هاشمی

نماینده کسبه
حسین �ر� نیا

نماینده تشکل های مردمی

حسن غ�می حاجی احمدی  

نماینده ساکنان
زینب گلوی  

نماینده کسبه
شیما ج�ایی

نماینده پایگاه بسیج بانوان
�اهره گل محمدی

نماینده ساکنان
حمید صداقت  

نماینده پایگاه های بسیج
سولماز رنجبر

 نماینده ساکنان
علیرضا اخوان خالقی

  نماینده پایگاه بسیج آقایان
محمدحسین �دایی

نماینده ساکنان
صدیقه �تحی

نماینده توان یابان
علی خوشدل نیت

 نماینده ائمه جماعات

حجت ا�س�م علیرضا کی�ائی

  نماینده جوانان
محمدسبحان صاحبی

 نماینده جوانان
محمد امین رنجک�

نماینده جوانان
محمد دان� آموز  

 نماینده ایثارگران
علی محمد ص�رمقدم

نماینده دادگستری
محمدعلی ضیائی  

   نماینده ایثارگران
محمد صادق �وبدار سعدآباد

  نماینده مدارس
معصومه نادری

 نماینده کسبه
مصط�ی کاشانی

نماینده تشکل های مردمی
مصط�ی مهندس

نماینده ساکنان
مهین ضرابی نیا  

نماینده ساکنان
مهدی آجیلیان

نماینده ساکنان
مهدی علیزاده


